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Abstract 

Safeguarding the truth necessitates the identification of falsehood and 

a comprehensive knowledge of its various dimensions. Understanding 

deviant sects paves the way for protecting and defending the realm of 

the true school of thought. The objective of this research is to analyze 

one of the flawed foundations of the "Yamani claimant" sect within the 

domain of philosophical psychology. The findings of this library-based 

research, conducted using a descriptive-analytical method with a 

critical approach, indicate that while the followers of this sect believe 

in metempsychosis, they adhere to "limited" (downward and upward) 

reincarnation rather than "absolute" reincarnation; this is because 

they still believe in a final reckoning, whereas absolute reincarnation 

contradicts the concept of Resurrection. Furthermore, the proponents 

of this sect subscribe to the "transformation"  type of terrestrial 

metempsychosis. However, the belief in reincarnation is untenable 
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based on both rational and scriptural evidence—such as the lack of 

coordination between the soul and the body, the impossibility of one 

soul being held accountable for multiple individuals, the inherent 

injustice in such punishment, the invalidity of the union of two souls in 

one body, the necessity of the actualized soul returning to a 

potentialized body, and the reduction of the status of prophets and 

Imams to that of ordinary, non-infallible individuals. Furthermore, 

various traditions explicitly prohibit belief in reincarnation. 

Articulating these arguments to refute and invalidate the theories of 

the Yamani claimant sect can be instrumental in raising public 

awareness regarding the erroneous beliefs of this group, which are 

openly in contradiction with pure and authentic Islamic teachings. 

Keywords 

Metempsychosis (Reincarnation), Yamani Claimant, Mahdism, 

Philosophical Psychology. 
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 چکیده

اخت باطل و معرفت کامل بفه زوایفای آن اسفت. شفناخت ففرق انحراففی، صیانت از حقیقت، مستلزم شن
کند. هدف از این پژوهش، واکاوی یکی از مبفانی می مسیر صیانت و دفاع از حریم مکتب حق را هموار

ای کفه بفا های ایفن پفژوهشِ کتابخانفهالنفس فلسفی است. یافتهنادرست فرقۀ مدعی یمانی در قلمرو علم
انتقادی به دست آمده، حاکی از آن است که پیروان ایفن فرقفه،  رویکردییلی و با تحل - روش توصیفی

اند، اما به تناسخ محدود نزولی و صفعودی بفاور دارنفد، نفه تناسفخ مطلفق؛ زیفرا بفه هرچند قائل به تناسخ
بفه که تناسخ مطلق، با معاد منافات دارد. همچنفین، مفدعیان ایفن فرقفه درحالی ؛حسابرسی نهایی معتقدند

به تناسخ براساس ادله  عقلی و نقلی همچفون عفدم  گونه  مسخ از انواع تناسخ ملکی معتقدند؛ بااینکه باور
عفدالتی در هماهنگی میان نفس و بدن، عدم امکان حسابرسی یک نفس برای اشخاص متعدد و لزوم بفی

لقوه در تناسخ، تنفزل مجازات، بطلان اجتماع دو نفس در یک بدن، لزوم بازگشت نفس بالفعل در بدن با
پفذیرفتنی  ،مقام انبیا و ائمه در حد افراد عادی و غیرمعصوم و نیز بر پایه  روایاتی مبنی بر نهی از اعتقاد بفه تناسفخ

سازی جامعه از عقاید تواند در آگاهنیست. بیان این دلایل برای رد و ابطال ندریات فرقه  مدعی یمانی می
 مفید واقع شود. ،های ناب و اصیل اسلامی استتضاد با آموزهنادرست این فرقه که علنا  در 

 هاکلیدواژه
  النفس فلسفی.تناسخ، مدعی یمانی، مهدویت، علم

                                                           
 (، 2)6، جامعهه مههدوی(. تحلیل و واکاوی انگاره  تناسخ از مندر فرقفه  مفدعی یمفانی. 4141آبادی، سعیده. )مکی

 .249-486صص 
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 «مؤل، مقالۀ خود بدون محدودیت هستندنویسندگان دارندۀ حق» 2422  ©

 



510 
 
 
 

 

jm.isca.ac.ir 

ل 
سا

شم
ش

ش ،
ره 

ما
وم

د
، 

41
41

 

 مقدمه

های گفذاری و تأسفیس فرقفههای اسلامی بفا بفدعتدشمنان اسلام برای نفوی در سرزمین

کفه مجفری اهفداف هایی ضال ه، زمینۀ ترویج اهداف خود را فراهم کردند؛ ازجمله فرقفه

کنفد است که توسط احمد الحسن رواج یافت. او ادعفا می ها بوده، فرقه مدعی یمانیآن

رسد و جانشین ایشان است و دعوت یمانی را بفا دسفتور می #نسبش به حضرت مهدی

خود حضرت آغاز کرده است. او ادعاهای بسیاری در ایفن زمینفه دارد، ازجملفه ادعفای 

، برخفورداری از علفم لفدنی، ادعفای عصفمت، #بفا امفام زمفانسیادت، ادعای ارتباط 

رجعت، اجرای عدالت و غیره. این فرقه در حال حاضفر بفه چهفار شفاخۀ مکتفب نجف،، 

هفا، شفود کفه هفر شفاخه از آنالبضفب منشفعب میرایات سود، گفروه احفلاس و جیش

توانفد در میخواند. از عقاید این فرقه، تناسخ است کفه مخال، خود را کافر و گمراه می

بینی انسان تأثیر فراوانی داشته باشد. تناسخ باوری کهفن اسفت کفه زیربنفای عقیفدۀ جهان

دهفد و در دیگفر ادیفان و ها مانند بودایی و برهمایی و هندو را شفکل میای از آیینعده

شود. در اهمیت و ضرورت این بحث همفین کفافی حتی برخی فرق اسلامی نیز دیده می

برداری از اغراض و عقایفد نادرسفت مفدعیانِ دروغفین مهفدویت کفه بفا هاست که با پرد

ای از مفردم هسفتند، مخاطفب اساسِ خود، در پی فریب و انحراف تودهطرح ادعاهای بی

دادن تعفارضِ بفین عقایفد ایفن فرقفه بفا را آگاه، و راه را برای او روشفن کفرد و بفا نشفان

گیری را بفرای او برطفرف نمففود. صفمیمهفای اصفیل اسفلامی، تردیفد و ابهفام در تآموزه

 رو سعی دارد با قراردادن منفابع و اسفناد فرقفۀ یمفانی در برابفر منفابع دسفت پژوهش پیشِ 

 اول فلاسفه و دانشمندان اسفلامی و همچنفین آیفات و روایفات، بفه نقفد و تحلیفل مبفانی 

 ش حاضفر هفا بپفردازد. مسفئلۀ اصفلی پفژوههای آنهای این فرقه و رد دیفدگاهو گرایش

 تفوان از راه پاسفخ این است که دیدگاه این فرقه دربارۀ تناسخ چیست. ایفن مسفئله را می

 های زیر تحلیل و بررسی کرد: ال،( این فرقفه بفه کفدام قسفم از اقسفام تناسفخ به پرسش

 انففدب ج( ایففن دیففدگاه بففاور دارنففدب ب( چففه شففواهدی بففرای ایففن دیففدگاه آورده

 شودبچگونه ارزیابی می
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تقاد به تناسخ، از دیرباز در میان ملفل گونفاگون وجفود داشفته اسفت و از باورهفای اع

باور به تناسخ در میفان  .(380ص  ،3101 ،)جفانرود شمار می به برهماییاصلی آئین بودایی و 

کفه اغلفب آن را بفا نفوعی معادبفاوری همفراه  - های منحرف مسفلمانان نیفزبرخی گروه

های بفودایی، ویژه آیینها و ادیان دیگر، بهدر بستر مواجهۀ مسلمانان با تمدن - کردندمی

. (350ص  ،3ج، 3100 ،یرازابفو حفاتم ) تففهای یونفانی و حتفی مزدکفی، رواج یامانوی، سنت

الفنفس طورکلی، تاکنون آثار پرشماری در علوم مختلففی، ازجملفه علفمدربارۀ تناسخ، به

فلسفی، کلام و عرفان نگاشته شده است. این آثار در بسفتر ادیفان و مفذاهب توحیفدی و 

در زمینفۀ و نیفز  - ماننفد بفودایی، برهمفایی، زرتشفتی، مسفیحی و اسفلامی - غیرتوحیدی

هفای های گوناگونی همچون هند و یونان باستان، به زبانبررسی تناسخ در ملل و فرهنگ

اند؛ اما ها، در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه پدید آمدهفارسی، عربی، لاتین و دیگر زبان

 دربارۀ باور به تناسخ در دیدگاه فرقۀ مدعی یمانی هنوز مقاله یا کتابی تألی، نشده است.

نبودن موضوع آن، نقد این دیفدگاه بفا اسفتفاده از وجه امتیاز این مقاله، تازگی و تکراری

 شیعی در مقابله با این فرقه است. - آرای خود این فرقه و همچنین رویکردی اسلامی

 شناسی. مفهوم1

شدن زوایای بحث دو کلیدواژۀ اصلی این پفژوهش یعنفی در ابتدا لازم است برای روشن

 شناسی شود.یمانی و تناسخ، مفهوممدعیان 

 . فرقۀ مدعی یمانی1-1

مفدعی  ( معروف بفه احمفد الحسفن الیمفانی3148احمد اسماعیل صالح السلمی البصری )

است که همان سید یمانی است که در روایات آخرالزمان وص، شده اسفت. وی متولفد 

کوتاهی و برای مدت التحصیل دانشکدۀ راه و ساختمان دانشگاه ببداد است بصره و فارم

کوتاهی بفا زیفر  در حوزۀ علمیۀ شهید سید محمدصادق صدر تحصیل کرد؛ اما پس از مدت

هفای علمیفه و ناکارآمفدی سؤال بفردن نیابفت عامفۀ فقهفا و ادعفای فسفاد مفالی در حوزه

. بعفد از (01-00 صفص ،3100 ار،یهوشف ی)محمفددروس، از ادامۀ تحصیل در حوزه انصراف داد 

https://fa.wikipasokh.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipasokh.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
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دهففی احمففد بصفری شفروع بففه تفرویج ادعاهففای خفود کفرد و بففا سفامان سفقوط صفدام،

تشکیلات در برخی شهرها همچون نج،، کربلا، ناصریه، و بصره، شبکۀ تبلیبی خفود را 

. احمد الحسن ادعای (01ص  ،3100 ار،یهوش ی)محمددر عراق و کشورهای دیگر راه انداخت 

کند که امام سفیزدهم و فرزنفد بفا می سیادت دارد با اینکه از سادات نیست. همچنین ادعا

است. وی ادعای عصمت دارد و مدعی ارتباط با امام زمان در عالم  #واسطۀ امام زمان

دانفد ها میبرای هدایت انسفان #خواب و بیداری است. او خود را فرستادۀ امام مهدی

ترین مردم بفه که همه باید به او ایمان آورند. او خود را تأییدشده ازجانب جبرئیل و عالم

واسطۀ او، ابراهیم را از آتفش، و داند و ادعا دارد که خداوند بهتورات، انجیل و قرآن می

یونس را از شکم مفاهی نجفات داد و بفا موسفی سفخن گففت و حتفی اینکفه خفون امفام 

بفرای خفدا و پفدرش و احمفد الحسفن ریختفه شفده اسفت. ایفن شفخص همفۀ  ×حسین

داند و یفاری مسفلمانان را بفر خفود را برای خود جایز می و امام |اختیارات پیامبر اکرم

. (54-50 صفص، 3100 ار،یهوشف ی)محمفدداند و ادعاهای فراوانفی از ایفن دسفت دارد واجب می

البضفب جریان احمد بصری به چهار گروهِ انصار مکتب، احلاس، رایفات سفود و جفیش

اکنون توسط یافت و هم شود. مرکز مدیریت این فرقه در مکتب نج، استقرارتقسیم می

شفود. افرادی همچون شیخ ناظم العقیلی، دکتر علاء سالم، و سید واثق الحسفینی اداره می

البضب خفود نشینی تا زمان قیام احمد الحسن هستند. جیشاحلاس معتقد به انتدار و خانه

دم دانند و همۀ مراجع شیعه و مفررا نمایندۀ احمد الحسن در تشکیل حکومت اسلامی می

خوانند. رایات سود نیز عبداللّ   هاشفم را پفس از احمفد بصفری را به پیروی از خود فرا می

هفا بفر ایفن باورنفد احمفد داننفد. آنهمان مهدی دوم در حدیث وصیت شیخ طوسفی می

بصری دربارۀ خیانت برخی انصار و شیود مکتب نج، هشدار داده اسفت؛ زیفرا مکتفب 

 ،3100 ار،یهوشف ی)محمفدانفد کمیت اللّ   را نق  کردهنج،، کلمات احمد بصری و قانون حا

های مختل، صورت عنوانهایی نیز دارند که به. این جریان، جزوات و نوشته(15-14 صفص

های ندامی . جریان یمانی حتی گاهی قیام(04-01 صص ،3100 ار،یهوش ی)محمداند پخش کرده

نکه یک فرقۀ دینی باشد، جنبشی به پا کرده و دست به اغتشاش زده و در واقع، بیش از آ

سیاسی است. هفدف اصفلی ایفن فرقفه ایجفاد اخفتلاف و فتنفه و انحفراف در کشفورهای 
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 ار،یهوشف ی)محمدهای علمیه است اسلامی )شیعی( وتخریب جایگاه علما، و فروپاشی حوزه

 .(18-10 صص ،3100

 . تناسخ1-2

لبففوی و اصففطلاحی لحاظ شففدن مفهففوم تناسففخ لازم اسففت ایففن واژه بففهبففرای روشن

 بررسی شود.

 . معنای لغوی تناسخ1-2-1

برداشتنِ ازمیان»است و مصدر مجرد آن در لبت عرب به معنای « نسخ»تناسخ از ماده  

نیفز بفه کفار « یفافتنانتقال»، و به معنفای مطلفقِ «جای آنچیزی و قراردادن چیز دیگری به

مکانی به مکان دیگفر یفا ازچیفزی بفه جایی شیء از شود. تناسخ را به معنای جابهبرده می

وسیلۀ چیز دیگر هکردن یک چیز ب، و به معنای زایل(63، ص1ق، ج3434مندفور، بن)اچیز دیگر 

، 0، ج3105)طریحفی، جای دیگفری و یا عوض گرفتن چیزی به (813ق، ص 3436 ،ی)راغب اصففهان

توان نسخ را به معانی ازاله و ابطفال، تبییفر و نقفل طورکلی میاند. بهتعری، کرده (441ص 

 .(411، ص 3ج ،ق3414 ،یجوهر ؛51ص  ،0ج ،ق3430 ،یبناب ی)قرشبرگرداند 

 ای اصطلاحی تناسخ. معن1-2-2

لحاظ اصففطلاحی تناسففخ بففه معنففای انتقففال نفففس از یففک بففدن مففادی بففه بففدنی بففه

کنففد کففه جسففم دوم، جسففم انسففان یففا دیگففر، جففدای از بففدن اول اسففت و فرقففی نمی

. (303، ص 5، ج3160)سففبزواری، جسففم حیففوان یففا جسففم نباتففات و یففا حتففی جمففادات باشففد 

نتقفال نففس از یفک بفدن بفه بفدن مبفاین اسفت از دید ملاصفدرا نیفز تناسفخ بفه معنفای ا

 ،م3083 ن،یصففدرالمتأله)تر از بففدن اول باشففد توانففد بففالاتر یففا پففایینو مرتبففۀ بففدن دوم می

. در واقففع، حقیقففت تناسففخ ایففن اسففت کففه نفففوس انسففانی بعففد از مفارقففت (000ص  ،4ج

فتففازانی، )تشففوند های دیگففر میاز بففدن، در همففین دنیففا بففرای تففدبیر و تصففرف وارد بففدن

مجرمففان  انففد کففه فقففط شففاملای تعریفف، کردهگونففهبرخففی، تناسففخ را به. (110ق، ص 3430

http://lib.eshia.ir/40707/3/61/%D8%A3%D9%8E%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%87
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آیفد. تناسففخیه هففا بفه شففمار میو اففراد شفقی اسففت و تنهفا یففک نحفوۀ عففذاب بفرای آن

یابففد و قائفل هسفتند کفه نفففوس مجرمفان همیشفه از یففک بفدن بفه بففدن دیگفر انتقفال می

 .(340-348، صص 3161)احمد بن الهروی،  خلاصی آن به عالم نور ممکن نیست

 . انواع تناسخ2

بندی بیان شده است: نفوع نخسفت، تقسفیم تناسفخ بفه مطلفق و برای تناسخ دو نوع تقسیم

محدود، و تقسیم محدود به نزولی و صعودی است. نوع دوم، تقسیم تناسفخ بفه ملکفی و 

مه، هرکفدام را توضفیح ملکوتی، و تقسیم ملکی به رسخ، فسخ، مسخ و نسخ است. در ادا

توان گفت تناسخ در اصطلاح، بفه معنفایی اعفم از تناسفخ حال میخواهیم داد. اما درعین

باطل و صحیح به کار رفته است. در تناسخ باطفل، بازگشفت روح بفه بفدنی اسفت کفه از 

اجزای اصلی بفدن ماقبفل نباشفد و کفاملا  مسفتقل و متففاوت از آن باشفد؛ امفا در تناسفخ 

مطلقا ، چه بدن دنیایی چه آخرتی، از مرتبۀ نازلفۀ نففس اسفت، و از ملکفات  صحیح، بدن

برد. پس اگفر روح بفه بفدنی برگشفت کنفد کفه از نفس ناطقه است که با خود از دنیا می

اجزای اصلی بدن اول باشد، اصلا  تناسخ نیست؛ اگرچه در اصطلاح، ممکن است با ایفن 

از تناسخ باطفل، بفه تناسفخ ملکفی، و از تناسفخ نام بیاید و این همان حشر جسمانی است. 

  ،یآملفف زادهحسففن ؛610، ص 3183 ،یزاده آملفف)حسففنشففود صففحیح، بففه تناسففخ ملکففوتی تعبیففر می

 .(350، ص 3185

 . تناسخ مطلق و محدود2-1

گونه که از اسم آن مشخص اسفت، در این نحوه از تناسخ همان الف( تناسخ مطلق:

ای که این چرخفه همیشفگی گونهیابد؛ بهه بدن دیگر انتقال میروح انسان دائما  از بدنی ب

کند این انتقال به بدن انسان دیگفر باشفد یفا حیفوان و یفا است و تمامی ندارد و فرقی نمی

های گونفاگون، خفود را نشفان رو پیوسفته نففوس از راه مفر  و از راه بفدنگیاه؛ ازایفن

)شفیرازی، گشت ارواح به ایفن جهفان نیسفت دهند و فساد و نابودی یک بدن مانع از بازمی
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ترین طبقفۀ حکمفا و بفاور بفه . ملاصدرا معتقدان به تناسخ مطلق را پایین(406، ص 3، ج3181

اند نفوس پس از جدایی از بفدن، امکفان ها قائلداند؛ چون آنترین ندر میآن را سخی،

، نیصفدرالمتأله)د هسفتند وآمفتجرد ندارند و دائما  در بدن حیوانات و غیرحیوانفات در رفت

 .(0، ص 0م، ج3083

تناسفخی اسفت کفه نهایفت دارد و روزی ایفن چرخفه متوقف،  ب( تناسخ محدود:

خواهد شد. تناسخ، هم از جهت افراد محدود اسفت؛ چفون ایفن انتقفال ممکفن اسفت بفه 

ای، دیگفر ها و هم به جهت زمفان؛ زیفرا در مرحلفهبرخی نفوس مختص باشد، نه همه  آن

شفود. در ایفن نحفوه از شود، بلکه بفه عفالم عقفول و نفور وارد میبدن منتقل نمی نفس به

شوند و به عفالم شوند، از چرخه  نقل و انتقالات رها میهایی که رستگار میتناسخ، انسان

 .(8، ص 0م، ج3083، نیصدرالمتأله)رسند عقل می

 . تناسخ نزولی و صعودی2-2

ز تناسخ محدود که سیر آن نزولی اسفت، نففس در اولین قسم االف( تناسخ نزولی: 

تری را سفپری رفتفه مراحفل پسفتشود و رفته انسان در ابتدا به بدن انسانی دیگر وارد می

 دانفد کفه انسفان در کند. ملاصفدرا ایفن تناسفخ را همفان ندفر یویاسف، تناسفخی میمی

 ، نیرالمتألهصفد)شفود های حیفوانی و گیفاهی میآن بدن مادی، سبب ورود حیفات بفه بفدن

 .(8، ص 0ج ،م3083

تناسخ صعودی متفاوت با تناسخ نزولی است. در ایفن نحفوه از ب( تناسخ صعودی: 

یابد و سفپس موجفوداتی کفه تناسخ، ابتدا موجودی که آمادگی بیشتری دارد، حیات می

شوند. قائلان بفه تناسفخ صفعودی معتقدنفد مند میاستعدادشان کمتر است، از حیات بهره

از استعداد بیشتری برای حیات برخوردار است و نسبت بفه حیفوان و انسفان اولویفت گیاه 

تر و با کمالات بیشتری است، لازم است ایفن دارد. از سویی، چون انسان لایق نفس قوی

نفس، مراحل گیاهی و حیوانی را طی کند و با کسب فضایل بیشتری به انسان انتقال یابفد 

 .(8 ، ص0ج ،م3083، نیصدرالمتأله)



516 
 
 
 

 

jm.isca.ac.ir 

ل 
سا

شم
ش

ش ،
ره 

ما
وم

د
، 

41
41

 

 . تناسخ مُلکی و ملکوتی2-3

 . تناسخ مُلکی2-3-1

تناسخ ملکی به معنای انتقال نفس از یک بدن به بدنی مباین با بفدن اول اسفت و ایفن 

. (4، ص 0ج ،م3083، نیصفدرالمتأله)گیفرد نحوه از تناسخ، در دنیا و در همین نشفئه صفورت می

انسان از بفدن مفادی بفه بفدن  تناسخ ملکی برخلاف تناسخ ملکوتی است که در آن روح

شود، بلکه در تناسخ ملکی روح انسانی بعد از فوت یک بدن بلافاصفله برزخی منتقل می

دهفد. شود و ازطریق بدن جدیفد بفه زنفدگی دنیفوی خفود ادامفه میوارد بدنی دیگر می

رود و وقتفی صفحبت از تناسفخ و اغلب اصطلاح تناسفخ رایفج در ایفن معنفا بفه کفار مفی

گونفه از شفود. در اینآیفد، همفین معنفا از تناسفخ برداشفت میآن بفه میفان می ردوابطال

تناسخ، نفس انسان با انتقال از یک بدن به بدن مادی دیگر و ادامۀ این زنجیفره، مبفتلا بفه 

شفوند و بفه شود. برخی نفوس پا  از این چرخفه رهفا میعذاب و یا متنعم به پاداش می

های ا نفوس ناپا  و جاهل و معیفوب همچنفان در بفدنرسند؛ امآزادی و لذت ابدی می

بفرای  مانند تا از نعمات و لذات معنوی و اتصال به عفالم مفاورا محفروم بماننفد.مادی می

( رسفخ: بازگشفت روح 3تناسخ ملکی نیز صور متعددی بیان شده کفه عبفارت اسفت از: 

: بازگشفت روح ( مسفخ1( فسفخ: بازگشفت روح انسفان بفه نباتفات؛ 0انسان به جمادات؛ 

 م، 3083)صففدرالمتألهین، ( نسففخ: بازگشففت روح انسففان بففه بففدن انسففان 4انسففان بففه حیوانففات؛ 

 .(4 ، ص0ج

 . تناسخ ملکوتی2-3-2

انتقال النفس من هذا البدن »چنین تعری، کرده است: ملاصدرا تناسخ ملکوتی را این

الی بدن رخروی مناسب لصفاتها و اخلاقها المکتسبه فی الدنیا فیدهر فی ا خره بصوره ما 

غلبت علیه صفاته؛ انتقال نفس از یک بدن به بدن اخروی براسفاس صففات و افعفالی کفه 

ای که همین صفات و افعال، بدن اخفروی گونهت آورده است؛ بهانسان در این دنیا به دس

. گویففا ایشففان چگففونگی و کیفیففت بففدن (010ص  ،3161 ن،یصففدرالمتأله)« سففازندانسففان را می

دانفد. در عبفارتی دیگفر در همفین اخروی را حاصل اعمال و افعال انسان در این دنیفا می
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اساس نیت و عملکرد انسفان در تعریف، گرفتن روح انسان را در مرتبۀ مثال برمتن، شکل

. پفس وجفه اشفترا  تناسفخ ملکفی و (010ص  ،3161 ن،یصدرالمتأله)آورد تناسخ ملکوتی می

ها در این است کفه در ملکوتی در انتقال نفس از یک بدن به بدن دیگر و وجه افتراق آن

دنیوی بفه بفدن  تناسخ ملکی انتقال در همین دنیاست؛ اما در تناسخ ملکوتی انتقال از بدن

 گیرد.اخروی صورت می

 . تناسخ از منظر فرقهٔ یمانی3

یک ازایفن هفا کفدامتوان ثابت کرد که آنها و ندریات خود این فرقه میبا توجه به ایده

انواع تناسخ را قبول دارند. این فرقه از میان دو قسفمِ تناسفخ مطلفق و محفدود، بفه تناسفخ 

ها به موت پایانی و حشر و نشفر و حسفاب وکتفاب آن محدود قائل هستند، نه مطلق؛ زیرا

معتقدند و اینکه انسان سرانجام با ورود به بهشت یا جهفنم، نتیجفۀ نهفایی اعمفال خفود را 

 ها است:خواهد دید. مستند این ندر، این گفته آن

بفرای جمیفع  ،و بعفد از آن ردیفمیانسفان بفه پایفان رسفد، او مف یهازمانی تناسخ

وارد  ،و در نهایفت ردیفگیمورد حسابرسی نهفایی قفرار مف ،داشتهکه  ییهاتناسخ

 .(6 ص، 30 ۀجزو تا،یبهاشم،  عبداللّ   ) شودیبهشت یا جهنم م

و از میان دو قسمِ تناسخ محدود، به هردو یعنی تناسخ نزولی و صعودی قائل هسفتند؛ 

تناسفخ پیفدا  کنند که حرمله و عمر سفعد در قالفب دو بفابونبرای مثال، در جایی بیان می

 اند که این به معنای تناسخ نزولی است.کرده

ای قدیمی پیدا کفردم و از امفام پرسفیدم: روزی سر دو بابون مومیایی را در مبازه

هفا هسفتند، آیا اینها حرمله و عمر بن سعد هستندب فرمود: بدون هیچ شکی همان

 .(0 ص، 06 ۀجزو تا،یبهاشم،  عبداللّ   )ها لعنت خدا بر آن

در جایی دیگر، در مورد هدهدِ سلیمان و سگِ اصحاب که،، به تناسخ صفعودی و 

دلیفل فضفیلتی کفه ایفن حیوانفات بفر دیگفر انفواع خفود دارنفد، در شوند؛ زیرا بهقائل می

توانند در قالب انسان درآیند و تکامل یابند و این را سیری صفعودی های بعدی میتناسخ

 دانند.ها میبرای آن
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و یا حیوانفاتی همچفون  ×نند سگ اصحاب که، یا هدهدِ سلیمانحیواناتی ما

اند و این کرامتی عنوان انسان رجعت کردههای فراوان بهها، بارها و در تناسخآن

  تفا،یبفهاشفم،  عبفداللّ   )بر آنان است تا وارد بهشفت شفوند؛ زیفرا سفزاوار آن هسفتند 

 .(6 ص، 01 ۀجزو

غفلام هنفد، بفه تناسفخ نزولفی در قالفب یفک و در جایی دیگر، ابتدا دربارۀ وحشی، 

هیئفت  گوساله باور دارند و سپس در مرحلۀ بعد، برای همین حیوان، تناسخ صعودی او به

 .(1-0 صص، 06 ۀجزو ،تاهاشم، بی عبداللّ   )کنند یک انسان را مطرح می

هایی وجفود دارد کفه از میفان اقسفام تناسفخ های فرقۀ یمانی، یافتفههمچنین در نوشته

دانند که در قرآن بیان شفده اسفت و بفرای اند؛ آن را همان مسخی میملکی به مسخ قائل

 کنند.کردن ادلۀ خود، به قرآن استناد میها و محکممستندکردن گفته

شده در اسلام است که در قرآن و روایات نیز آمده است؛ برای مسخ مفهومی شناخته

ا عَتوَْا عَنْ مَفا نهُُفوا عَنفْهُ قلُنْفَا لهَُفمْ کوُنفُوا فَ »سورۀ اعراف آمده است:  366نمونه، در آیۀ  لمَذ

 ِ  میگفتف هفاآن بفه ،کردنفد یچیشفده بودنفد سفرپ یکفه از آنچفه نهف یزمان نَ؛یقِرَدَة  خَاسِئ

داننفد . بیشتر مسلمانان مسخ را یک دگرگونی واقعفی ففوری می«دیپست شو یگاننهیبوز

هفای شفود؛ امفا برخفی گروهبه حیفوان تبفدیل میدلیل لعنت خداوند که در آن، انسان به

داننفد. شیعه آن را انتقال روح انسان از بدن انسان به بدن یفک حیفوان، پفس از مفر  می

، 06 ۀجفزو تفا،یبفهاشفم،  عبفداللّ   )شوند، مسفخ هسفتند عنوان قربانی یبح میهمۀ حیواناتی که به

 .(0-3 صص

احمفد الحسفن بفه آن معتقفد  که فرقدر این مبحث، براساس هرکدام از اقسام تناسخ 

شود. در ابتدا از ادلۀ عقلی و در ادامه، از ادلفۀ نقلفی است، رد مخصوص به آن آورده می

 شود.برای رد تفکر انحرافی استفاده می

 الف( ادلۀ عقلی

در جواب به اعتقاد به تناسخ از نوع محدود، باید گفت تناسخ حتی اگر محدود باشد 

سفینا کفه ابنقبول اسفت؛ چنانایان پذیرد، بازهم نادرست و غیرقابفلو روزی این چرخه پ

شود، نفس او نیز همراه بدن متولد گونه که بدن انسان متولد میآورد: هماندر رد آن می
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شود؛ لذا جایز نیست نفسی که از یک بدن مفارقت کفرده بفه بفدنی جدیفد برگفردد؛ می

با آن ایجاد شفده اسفت و امکفان پفذیرش نففس  زیرا همراه با ایجاد این بدن، نفس او نیز

تواند بعفد از اینکفه موجفود شفد و بفدن از بفین دیگری را ندارد. همچنین نفس انسان می

دلیفل و های دیگر شود. پس تناسفخ بیرفت، باقی بماند و نیازی ندارد برای بقا وارد بدن

 .(310، ص 3161سینا، )ابنناممکن است 

اید گففت، لازمفۀ تناسفخ نزولفی حرکفت رو بفه پفایین و در در رد تناسخ نزولی نیز ب

که نفس تا زمانی که در بفدن اسفت، از خلاف جهت طبیعت و تکامل آن است؛ درحالی

دانفد. فلاسففه العقلی این تناسخ را مردود میشود و هر فرد سلیمحیث وجود شدیدتر می

فرمایفد: اگفر تناسفخ نزولفی اند، ازجمله ملاصدرا که مفینیز در رد آن دلایلی بیان کرده

آید که با مر  هر انسانی بدن حیوانی ایجاد شود کفه تفازه متولفد صحیح باشد، لازم می

که در خارج چنفین نیسفت؛ مفثلا  تعفداد مورچگفانی کفه در هفر روز شده است؛ درحالی

وم . مرحف(35، ص 0م، ج3083، نیصفدرالمتأله)شوند، بسیار بیشتر از اموات انسان است متولد می

کند که اگر قفرار باشفد در تناسفخ بفا سبزواری نیز همین استدلال را با این بیان عنوان می

مر  هر موجودی، روح او وارد بدن دیگری شود، پس باید همیشفه تعفداد موجفوداتی 

چنفین نیسفت. کفه اینمیرند دقیقا  یکی باشد؛ درحالیشوند با تعدادی که میکه متولد می

 .(183، ص 3181سبزواری، )پس تناسخ باطل است 

گونه نوشت که اگر به انتقفال توان ایندر نقد دیدگاه بالا مبتنی بر تناسخ صعودی می

ها نفوس حیوانات به ابدان انسانی قائل شویم، ازآنجاکه سفیر تکفاملی حیوانفات بفا انسفان

 آید نفس حیوانی که با رشد قوۀ شهوت و غضب به کمفالکاملا  متفاوت است، لازم می

خود رسیده است، به بدن انسانی وارد شود کفه غلبفۀ همفین دو قفوا بفر نففس انسفان کفه 

 ، 0ج ،م3083 ن،یصفدرالمتأله)گفردد اشرف کائنات اسفت، سفبب سفقوط و انحطفاط انسفان می

 .(01-00 صص

در رد قول به مسخ باید گفت بین مسخی که از اقسام تناسخ ملکی است و ایفن فرقفه 

خی که در قرآن آمده، تفاوت آشکاری وجود دارد؛ زیفرا مسفخ به آن معتقد است با مس

شدن بدن یک انسان با همان روح، به بفدن یفک حیفوان اسفت؛ ولفی مسفخ قرآنی تبدیل
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میرد و به بفدن حیفوانی دیگفر مورد پذیرش این فرقه، مفارقت روح است از بدنی که می

آن اشاره گردیده اسفت  شود. هرچند مسخ در اسلام وارد شده و در قرآن هم بهوارد می

، اما به این معناست که نفس چون مدبر و قاهر بر بدن است، بفه این خداونفد (366)اعفراف، 

 تواند بدن را دگرگون کند و آن را به شکل حیوانی پس تبدیل نماید. می

 ب( ادلۀ نقلی

سورۀ مؤمنون هرگونه تقاضای بازگشفت  311و 00در قرآن کریم، خداوند در آیات 

بسیاری از مفسران در تفسفیر  1پذیرد.داند و آن را نمیبه عالم دنیا را غیرممکن مینفوس 

اند که این آیه در مقام نفی هرگونه بازگشفت بفه دنیفا پفس از مفر  این آیه اشاره کرده

کنفد و طور آشفکار ندریفۀ تناسفخ را نقف  میشود، این آیه بهچنانچه مشاهده می است.

دانفد ی عقوبت و پاداش و نه برای هیچ امفر دیگفری ممکفن نمیبازگشت به دنیا را نه برا

 . (60، ص 35ق، ج3101)طباطبایی، 

در روایففات نیففز اعتقففاد بففه تناسففخ نهففی شففده و قففائلان بففه آن، مففورد نکففوهش قففرار 

هرکس که قائل به تناسخ باشد، به خداوند کفر ورزیده »فرمودند:  ×اند. امام رضاگرفته

نیفز  ×. امفام صفادق(101، ص 4ق، ج3411)مجلسی، « ب کرده استو بهشت و جهنم را تکذی

اند که نه بهشت و نه جهنمفی اسفت و نفه اینان پنداشته»راجع به اهل تناسخ فرموده است: 

برانگیختن و زنده شدن. قیامت در ندر آنان عبارت از این است که روح از قفالبی بیفرون 

ول نیکوکفار بفوده، بازگشفتن در قفالبی رود و در قالب دیگری وارد شود. اگر در قالب ا

ترین درجۀ دنیا خواهفد بفود. اگفر بفدکار یفا نفادان بفود، در پیکفر برتر و نیکوتر در عالی

شفود، مسفتقر بعضی از چهارپایان زحمتکش و باربر که حیاتشان با رنج و زحمت طی می

و بففه کننففد ها پففرواز میای کففه شففبگففردد یففا در بففدن پرنففدگان کوچففک و بدقیافففهمی

. همچنفین امفام (80، ص 0ق، ج3411)طبرسفی، « گیردها علاقه و انس دارند، جای میگورستان
                                                           

ا ف یلعََل   * إِیا جاءَ رحَدَهُمُ المَْوْتُ قالَ رَب  ارْجعِوُن یت  ح». 1 ا وَ مفِنْ لهفترََکتُ کلا  إِن ها کلمَِفه هُفوَ قائل امیرعْمَلُ صالحِ 
 دیشفا. گردانمرا باز پروردگارا،: دیگویم ،فرا رسد هااز آن یکیکه مر   یزمان بعَْثوُنَ؛ی وْمِ ی یوَرائهِِمْ برَْزَدٌ إِل

ان که او فقفط بفه زبف ستیسخن نیا ستین نیچنانجام دهم.  یعمل صالح ،کردم یدرآنچه تر  کردم و کوتاه
 (.311-00)مؤمنون،  «شوند ختهیکه برانگ یاست تا روز یو پشت سر آنان برزخ دیگویم
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پیفروان »فرماینفد: دانفد و میدیدگاه تناسخیون را بدون دلیل و برهان عقلی می ×صادق

این عقیده گمفراه هسفتند و تمفام ادیفان الهفی و احکفام دینفی را نادیفده گرفتفه و گمفان 

و جهنمی وجود ندارد و رستاخیز و قیامتی در کار نیست. اگر از آنان  اند که بهشتکرده

 «مانند و هیچ دلیلی برای ارائفه ندارنفدشان دلیلی خواسته شود، حیران میدر مورد عقیده

. هرچند فرقۀ یمانی به نوعی از تناسخ معتقدند کفه بفا تکفذیب (101، ص 4ق، ج3411)مجلسی، 

اه نیست، اما ضرورت دارد تا شدتِ مذمتِ تناسفخ حساب و کتاب و بهشت و جهنم همر

بر اینکه در روایفات بفین در روایات را در مواجهه با چنین عقایدی بازخوانی کنیم. علاوه

 انواع تناسخ تفاوتی بیان نشده است.

 هایی از تناسخ افراد. بیان نمونه3-1

ه شفده اسفت کفه نام بفرد |در بیانات فرقۀ یمانی از برخی افراد در زمان رسول خدا

انفد؛ ها در عصر ما حضور دارند و در قالب افرادی دیگر تناسخ کردهاکنون ارواح آنهم

هایی گویا افراد نیک همچنان نیز محترم و گرامی هستند و اففراد گمفراه در قالفب انسفان

شوند. در این قسمت به بیان مصادیقی از افراد فرومایه و حتی در قالب حیوانات ظاهر می

 اند، بیان کرده است.هایی را که داشتهها اسم برده و تناسخپردازیم که این فرقه از آنمی

کند: روزی در خانۀ خود در مصر مهمان داشتم. جنفاب یکی از پیروان یمانی بیان می

هسفتند.  ×و عمفار ×، جعففر×، حمفزه×های آدماحمد الحسن فرمود: آنان تناسفخ

دانفی ایفن ها پذیرایی کفنم، امفام فرمفود: میای از آنهنگامی که خواستم با یبح گوساله

شده وحشی، غلام هند است که حمفزه، پسفر عبفدالمطلب را کشفت. ایفن گوسالۀ تناسخ

کنفد. او عنوان انسان رجعت میعنوان حیوان بود و در تناسخ بعدی بهآخرین تناسخ او به

 تفا،یبفهاشم،  عبداللّ   )، یبح شد خاطر آنچه که با حمزه کردها بههزار تناسخ داشت که در آن

 .(1-0 ص، ص06 ۀجزو

در جایی دیگر، هنگامی که شخصی از احمد الحسن در مورد اینکه دختفرش تناسفخ 

 بوده است. #گوید: او نرجس، مادر امام زمانپرسد، در پاسخ به او میچه کسی است می

رو کتفاب خفدا را وقتی از امام درباره  تناسخ دخترم ملیکه پرسیدم، امام فرمود: بف
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تا  50طور تصادفی باز کن و آنچه نوشته شده را از سمت راست بخوان. آیات به

 تفا،یبفهاشفم،  عبفداللّ   )سورۀ حجر آمد. سپس امام فرمود: او نرجس رومی است  55

 .(0 ص، 04 ۀجزو

گردد و مشابه ایفن تفکفر در جریفان شفلمبانی وجفود ریشۀ این تفکر به غلات بازمی

بود؛ اما بعد از اینکه بفه شفهرت رسفید، ادعفای  ×یاوران امام حسن عسکری دارد. او از

کرد و در نهایت، مورد لعن حضرت قرار گرفت. حضفرت  #نیابت از جانب امام زمان

کند که دلالت بر انکفار یات در مورد او فرمود: او از اسلام منحرف شده و ادعاهایی می

 .(431ق، ص 3433)طوسی، مکان بر او باد  کند. لعنت خداوند در هر زمان وخداوند می

شود که علفمِ تشفخیص مصفادیق تناسفخ را بایفد از در این مبحث، پرسشی مطرح می

تواند به آن دست یابفد یفا کجا به دست آوردب آیا علمی اکتسابی است که هر بشری می

ن اینکه علمی لدنی و یا شهودی است که تنها اففراد معنفوی و مقفرب درگفاه الهفی بفه آ

داند که دسترسی دارند. جناب احمد الحسن خود را از چنان جایگاه علمی برخوردار می

کفدام از تواند تناسخ پیشین افراد را تشخیص دهد. اما نکتۀ جالفب اینجاسفت کفه هیچمی

انفد و حتفی قفائلان بفه ائمۀ ما چنین اسراری را که احمد الحسن گفته است، بازگو نکرده

 .(80ص  ،0ج ،ق3411 ،یطبرس ؛101، ص 4ج ،ق3411 ،ی)مجلس اندتناسخ را یم کرده

تاکنون ردهای عقلی و فلسفی زیادی بر قائلان به تناسخ وارد کردیم. یکفی دیگفر از 

کنفد، برهفان تعطیلفی نففس اسفت. بفا ایفن ای که ملاصدرا بر ابطال تناسفخ اقامفه میادله

ن از بفدن اول، غیفر از مضمون که نفس زمانی که از یک بدن فارق شود، لحدۀ جداشفد

شفدن نففس از شدن به بدن دوم است و این فاصله هرچند کوتاه، سبب معطللحدۀ منتقل

 .(30، ص 0م، ج3083، نیصدرالمتأله) شود و در عالم وجود، تعطیل محال استتدبیر بدن می

 . علت وقوع تناسخ از منظر فرقهٔ یمانی3-2

دریات فرقۀ یمانی دربفارۀ علفت وقفوع در این مبحث لازم است به بررسی و تحلیل ن

شده برای وقوع تناسفخ آن اسفت کفه ارواح بفرای تناسخ پرداخته شود. یکی از ادلۀ ارائه

آیند تا بتوانند از لذاتی همچون شنیدن، لمفس، بردن از حواس در قالب جسم در میلذت
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 گویند:باره چنین میها دراینکه آنچشیدن و ... بهره ببرند؛ چنان

 ؛بردن از حفواس اسفتدنبال تجسفم هسفتند، لفذتاز دلایلی کفه ارواح بفه یکی

ها را در هر فرصتی برای ورود به ایفن دنیفای فیزیکفی، در حفال رو همه  آنازاین

 .(8، ص 30 ۀجزو تا،یبهاشم،  عبداللّ   ) دیکنیص، بستن مشاهده م

توانند لذت ببرنفد و یکنند که ارواح فقط با استفاده از جسم ماشتباه گمان میگویا به

رو ناگزیرنفد کفه در جسفم ها بفی معناسفت؛ ازایفندر غیر کالبد جسمانی لذات برای آن

های روحفانی دانیم این چنین نیست، بلکه لفذتکه میحلول کنند و لذت ببرند؛ درحالی

تر و مراتب از لذات مادی و جسمی، بفالاتر و عمیفقمتناسب با روح نیز وجود دارد که به

ها نیفازی بفه جسفم نفدارد. همچنفین روح بعفد از دگارتر است و روح برای در  آنمان

ها را مر  با جسم مثالی و برزخی و جسفم متناسفب بفا عفالم بفرزد، لفذات و یفا عفذاب

 کند.در  می

شفود، هفای وقفوع تناسفخ کفه از سفخنان ایفن فرقفه برداشفت مییکی دیگفر از علت

ه بالاترین مرتبۀ حقیقت است کفه یفک روح بفا کردن مراحل تکاملی، برای رسیدن بطی

توانفد بفه تکامفل تر است، میهای متعدد که هرکدام از قبلی بالاتر و متعالیگذر از جسم

اند شخص یهودی در قالفب مسفیحی و یفا شفخص مسفیحی در ها قائلکه آنبرسد؛ چنان

 کند.قالب مسلمان برای رسیدن به مراتب بالای حقیقت تناسخ می

با شخصففی مسففلمان، یهففودی یففا مسففیحی کففه جانشففین زمففان خففود را هدررابطفف

کرد زندگی خوبی داشفته باشفد از امفام سفؤال شفده و شناخت، اما سعی مینمی

رود، رود بفه بهشفت هفم نمفیایشان در جواب گفتند: آن شخص به جهفنم نمفی

 کنفد؛ بفرای مثفال،تر به حجت خدا تناسخ میعنوان فردی نزدیکبلکه دوباره به

عنوان یفک عنوان یفک مسفلمان و اگفر یهفودی بفوده، بفهاگر مسیحی بفوده، بفه

کند. به عبارت دیگر تا رسیدن به بالاترین حقیقفت بفه تناسفخ مسیحی تناسخ می

 .(33 ص ،01 ۀجزو تا،یبهاشم،  عبداللّ   )دهند ادامه می

ب اما در رد این دیدگاه باید گفت در حقیقت، یک انسان با یک دین یفا یفک مفذه

تواند به رشد و تعالی نهایی خود برسد، البته در زمان خودش، و لازم نیست بفرای هم می
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رسیدن به مراتب بالای حقیقت همه  ادیان را تجربه کند. همچنین لازمۀ تکامفل، گفذر از 

در عصفر  ×ها نیست؛ بفرای نمونفه، حضفرت ابفراهیمهمه  ادیان و گرویدن به همه  آیین

 شففکن بففود. آن یکتاپرسففتی معتقففد بففود و یففک قهرمففان بتخففودش بففه آیففین حنیفف، و 

الانبیا مشهور بفود کفه تمفامی ادیفان و مفذاهب بفه وجفود ایشفان افتخفار شیخ حضرت به

 دادنفد. یهودیفان معتقفد هفا ایفن پیفامبر را بفه خفود نسفبت میکردند و هرکفدام از آنمی

 دانسفتند؛ یحی میهاست و مسفیحیان نیفز آن حضفرت را مسفبودند که آن حضرت از آن

  مُ یمَفا کفَانَ إِبفْرَاهِ »فرمایفد: دانفد و میاسفاس میهفا را بیاما خداونفد متعفال ادعاهفای آن

ِ  ای  هُودِ یَ  ِ  ای  وَلَا نصَْرَان ا وَمَا کاَنَ مِفنَ المُْشْفرِکِ  ف ایوَلکَنْ کاَنَ حَن   یهفودی، نفه میابفراه نَ؛یمُسْلمِ 

  «مسففلمان بففود و هرگففز از مشففرکان نبففود خففالص و یموحففد بلکففه ،یبففود و نففه نصففران

 شفود، بلکفه بفا عنایفت الهفی تنها ایفن تکامفل محسفوب نمی. بالاتر اینکه نفه(60عمران،  آل)

نیز سازگاری ندارد؛ زیرا عنایت او در رسفانیدن هفر موجفودی بفه غایفت و کمفال خفود 

اشفند، از ها در حفال سفیلان باست. اگر تناسخ همیشگی باشفد و نففوس پیوسفته در بفدن

، نیصدرالمتأله)مانند و این با حکمت و عنایت الهی مخال، است کمال شایسته  خود باز می

 .(0، ص 0م، ج3083

 . چگونگی تناسخ در نظریات مدعیان یمانی3-3

تناسخ به معنای انتقال روح از جسمی به جسم دیگر پس از مر  و بازگشت دوبفارۀ 

معتقدان به تناسخ، عقیده به انتقال روح از جسفمی آن به دنیاست. تنها وجه اشترا  میان 

به جسم دیگر است؛ اما دربارۀ چگونگی و سرانجام تناسخ، عقیدۀ واحدی وجود نفدارد. 

هایی که از ایشان گزارش شده، دربفارۀ چگفونگی در ندریات احمد الحسن و نیز در نقل

ت؛ امفا یفک سفری وقوع تناسخ و جزئیات دقیق آن بحث صریح و روشنی ارائه نشده اس

طور مفبهم پاسفخ هایی هست که برخفی موضفوعات دربفارۀ چگفونگی تناسفخ را بفهنقل

کنفد شود که فردی که چندین بار زنفدگی میدهد؛ برای مثال، این پرسش مطرح میمی

شود، چرا در هر تجسفم جدیفد از صففر شفروع و هربار در بدن جدیدی دوباره متولد می

شفودب در پاسفخ بفه هایی که قبلا  داشته چه میو زندگیکند، پس سرنوشت خاطرات می
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شود و پفس از هفر تناسفخ اند که خاطرات در روح یخیره میاین پرسش، این گروه قائل

 کند.گردد و جسم و مبز فقط در حد یک رابط عمل میفشرده می

شفوند، هفا فشفرده میشوند. پفس از هفر تناسفخ، آنخاطرات در روح یخیره می

کنفی و بایفد آن را از سفازی مینکه ففایلی را در کفامپیوتر خفود فشردههمانند ای

حالت فشرده خارج کنی تا خاطرات را در زندگی جدید بازگردانی. مبفز ماننفد 

کنفد یک دسفتگاه فکفس اسفت کفه خفاطرات را از روح دریاففت و ترجمفه می

 .(0-3 ص، ص01 ۀجزو تا،یب ،هاشم عبداللّ   )

به تناسخ این است که براساس ندریۀ حرکفت جفوهری یک اشکال اساسی بر قائلان 

ملاصدرا، ترکیب نفس با بدن یک ترکیب اتحادی است، نه انضمامی. هر بفدنی، نفسفی 

مناسب با خود دارد. پس هیچ نفسی قابل انفکا  از بدن خفود نیسفت. درنتیجفه، تصفور 

 1جففدایی نفففس و بففدن از یکففدیگر و حلففول در جسففمی دیگففر در تناسففخ باطففل اسففت

 .(0، ص 0م، ج3083، نیصدرالمتأله)

 های مطففرح ایففن اسففت کففه هنگففامی روح در جسففم تناسففخ یکففی دیگففر از پرسففش

تواند در چند جسم حلول کند یفا خیفر، فقفط بایفد در زمان یک روح میکند، آیا هممی

 یک جسم باشد.

ولفی روحفش  ،زمان در چند بدن باشد. وقتی کسی بمیفردهم تواندییک روح م

با . همچنفین دررابطفهردیفمیها مفتنها در یکی از بدن ،در چند بدن باشد زمانهم

در هر بدنی بفرای خفانواده خفود  ،محارم، هر دو بدنی که یک روح در آن است

در این دنیا با هم ملاقفات و صفحبت کننفد و  توانندیمحرم است و آن دو بدن م

 .(0 ص، 30 ۀجزو ا،تیبهاشم،  عبداللّ   )یک روح در دو بدن هستند  ،در حقیقت

ای است، ازجمله اگفر البته اعتقاد به این امر همراه با ابهامات بسیار و مشکلات عدیده

گرایفان، چگونفه روحفی کفه در دو قائل به اصالت روح باشیم، نه جسم، بفرخلاف مادی
                                                           

و رن لکفل منهفا مفع  یاتحفاد یعفیطب بیفترک نهمفایب بیبالبدن و الترک یرن النفس کما علمت مرارا لها تعلق یات». 1
اسفت و  یاتحفاد بیفکتر کیفنففس و بفدن  بیفبه بدن دارد و ترک یتعلق یات نفس ة؛یجوهر ةیا خر حرکة یات

 .«هستند یحرکت جوهر ینفس و بدن با هم دارا
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تواند یک شخص باشد. اگر یک شخص است، چفرا دو بفدن دارد و اگفر بدن است، می

زمان در چندین بدن باشد، آیا یک روح دارد. و اگر یک روح هم دو شخص است، چرا

کند. در کند و یا اینکه همه را به یک نحوه مدیریت میهرکدام را جداگانه مدیریت می

ها در یک لحده بایفد رفتفار، عواطف،، عملکفرد، این صورت، آن چند شخص، همه  آن

کفه چنفین چیفزی درحالی تفکر، احساسات و حتی تکلفم واحفدی از خفود بفروز دهنفد؛

غیرممکن است و تاکنون یافت نشده است. پس اثبات این مطلب بسیار دشوار یا ناممکن 

 رسد. به ندر می

کند، عدم همفاهنگی میفان از دیگر نقدهایی که ملاصدرا بر قائلان به تناسخ وارد می

در  نفس و بدن در تناسخ است؛ بدین معنا که نففس در آغفاز خلقفت نسفبت بفه حفالات

رسفند. تدریج و با هم به فعلیت میآینده، بالقوه است و بدن هم نیز بالقوه است و هردو به

 هفا متناسفب بفا یکفدیگر اسفت. محفال اسفت کفه نففس در نفوعی درجات قوه و فعل آن

 از انواع، بالفعل شود و بار دیگفر بفه قفوۀ محف  بفازگردد و بفدن هفم محفال اسفت کفه 

 مففان امففر، دوبففاره بففالقوه شففود؛ بففرای مثففال، یففک شففدن نسففبت بففه هپففس از بالفعل

 نوجوان کود  شود یا یک پیر جوان شود؛ اما اگر طبق قول بفه تناسفخ، نففس بخواهفد 

 از یک بدن به بفدن دیگفری تعلفق بگیفرد، مسفتلزم ایفن اسفت کفه بفدن از همفان جهفت 

 بفالقوه زمفان یفک نففس آیفد کفه بفدن همکه بالفعل است بالقوه هم باشد و نیفز لازم می

. پرسفش دیگفری کفه (1-0 ص، صف0م، ج3083، نیصفدرالمتأله)و یک نفس بالفعل داشفته باشفد 

 های متعفدد شود در مفورد حسابرسفی روحفی اسفت کفه بفه بفدندربارۀ تناسخ مطرح می

گو باشفدب شفود، پاسفخهایی کفه وارد میشود. آیا یک روح باید بابت همه  بدنوارد می

نسانی خوب و وارسته و بدن دیگر انسانی پلید و مجفرم باشفد، برای مثال، اگر یک بدن ا

یک از این افراد حسابرسی شودب اگرچه مدعیان یمانی روح باید در قیامت از بابت کدام

شفود؛ امفا در  ایفن مطلفب هایش داوری میاند که شفخص براسفاس تمفام تناسفخقائل

 آید.دشوار به ندر می

رود کفه نتداری بفه نفام عفالم سَفمَرات مفیهایش به محل اشخص در میان تناسخ

هایی کفه شبیه برزد است؛ اما پس از مر  نهایی شخص براسفاس تمفام تناسفخ
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هایی کفه داشفته، مفورد شود. یک ففرد براسفاس تمفام زنفدگیداشته، داوری می

رود گیرد. سپس به مقصد نهایی خود یعنی بهشت یا جهنم میحسابرسی قرار می

 .(0 ص، 01ۀجزو ا،تیبهاشم،  عبداللّ   )

اگر احمد الحسفن و پیفروانش بفه حسابرسفی و قیامفت و حسفاب و کتفاب معتقدنفد، 

ای همراه با شواهد و مستندات ارائه کننفد کفه کنندهاند نسبت به این امر دلیل قانعموظ،

گو باشفد. هایی که در دنیا داشته، پاسفخیک از زندگییک روح یا نفس باید بابت کدام

داننفد کفه بفا دیگفر رخی، تناسخ را مفری برای رهایی از حسفاب و کتفاب میاگر مانند ب

ها در مورد مر  و حسابرسی در تعفارض اسفت. در مفورد نففس و بفدن و های آنگفته

گویی در عفالم آخفرت، ملاصفدرا بیفان زیبفایی دارد. رابطۀ این دو با حسابرسی و پاسفخ

نیفا، بفدن عفالم بفرزد و آخفرت خفود را انسان با اعتقادات، نیات و اعمال خود در ایفن د

خویی در خویی یفا درنفدهسفوی فرشفتهسازد. انسان در سیر دنیوی خفویش همفواره بهمی

حرکت است. انسان بعد از رهاکردن بدن عنصری خود بفا بفدنی کفه محصفول اعمفال و 

شود و آخرت، عالم ظهور اش است، در عالم برزد و آخرت ظاهر میهای وجودیملکه

، 0م، ج3083)صفدرالمتألهین، های باطنی و حقیقت نففوس اسفت و آشکارشدن صورت حقایق

پایفه اسفت؛ چفون نففس، بفدن . براساس این دیدگاه، ندریۀ تناسخ پفوچ و بی(13-11 صص

سازد، نه اینکفه مرتفب از بفدنی بفه بفدن دنیفوی مرور و با عملکردش میبعدی خود را به

ر فردی تجسم اعمفال او در قالفب همفین بفدن دیگر در آمدوشد باشد. گویا حسابرسی ه

 مثالی اوست.

 های پیشین. امکان یادآوری تناسخ3-4

برانگیز است. ایفن فرقفه های گذشته در تناسخ نیز امری مهم و بحثیادآوری زندگی

کفرده ها ایفای نقفش میتر در آنتواند افرادی را که پیشبر این باورند که انسان گاه می

انفد، بفه یفاد آورد؛ تفا هایی را که در همان دوره با او معاصفر بودهتاست و حتی شخصی

توانند زمان حضرت آدم را نیز به خاطر آورند. این ادعفا، شود برخی میآنجا که ادعا می

ها حتفی بسفیاری از اسفاس اسفت؛ زیفرا انسفانبا توجه به شواهد تجربی، کاملا  پوچ و بی
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هفا پفیش و آورند، چه رسد بفه یفادآوری قرناد نمیوقایع دوران کودکی خود را نیز به ی

 های پیشین خود. تناسخ

کفه یکفی از دوازده نففری اسفت کفه از اوایفل وارد  ×نقل شده از ابفا میکائیفل

آورم و هنگامی کفه بفه خداونفد کند: من عالم یر را به یاد میکه، شد بیان می

حول ولا قوة الا باللّ   بیشفتر  نزدیک شوم، قادر خواهم بود تا با استفاده از کلیدِ لا

و قابیفل را بفه یفاد  ×عنوان هابیفل، آدمهم به یاد آورم. و همچنین در تناسخ بفه

 .(5 ص، 01 ۀجزو تا،یبهاشم،  عبداللّ   )را  ×دارم و یا امیرالمؤمنین

تواننفد کنیم کفه از امفام خفود، دربفارۀ اینکفه آیفا میدر بیانات این گروه مشاهده می

هفا اند و احمد الحسن بعفد از توصفیۀ آنی خود را به یاد آورند سؤال کردههای قبلتناسخ

هفای توانند خفاطرات قبلفی خفود را هرچنفد از زماندهد که میها امید میبه صبر، به آن

بسیار دور باشد، به یاد آورند؛ برای مثال، شخصی خود را در کالبد حضرت عیسی زمفانی کفه 

بینفد و آن را بفا جزئیفاتش آغفوش حضفرت مفریم بفود، میدادن در به صلیب و درحال جفان

های خفود تناسفخ بیند و دیگر مفواردی کفهکند، یا شخصی خود را در کربلا میتوصی، می

؛ (31-0ص صفف، 01 ۀجففزو تففا،یبففهاشففم،  عبففداللّ   )آورنففد را در قالففب افففراد متفففاوت، بففه یففاد می

 ما چنین چیزی مشاهده نشده است.که نه به تجربه، نه عقلا  و نه در متون دینی درحالی

تواند واقعی نباشد و بفا خیفال و تفوهم اما گاهی نیز از ندر این فرقه، این خاطرات می

ها قفرار آمیخته شود که تشخیص آن نیاز به دقت دارد و اغلب اوقات مورد تأیید امام آن

 گیرد.نمی

پیامبر یا رسفول بفه  عنوانهایی را بهکردند تناسخهنگامی که برخی افراد ادعا می

بفه  |و محمفد ×های زمانی بودا، عیسفییاد دارند، یا زندگی خود را از دوره

پردازی ها را خیفالکردند و آنیاد دارند، امام تقریبا  همیشه خاطرات را انکار می

گفتنفد: مفا بایفد دانسفتند و میها میو تخیلات مبتنی بفر عشفق بفه آن شخصفیت

ست و آنچه یفک آرزوسفت تمفایز قائفل خاطره  واقعیبتوانیم بین آنچه که یک 

های پیشین، واقعی هستند و برای شخص جای شک بفاقی شویم. خاطرات تناسخ

 .(4 ص، 01 ۀجزو تا،یبهاشم،  عبداللّ   )گذارند نمی
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گاهی هم هدف از این یادآوری یک نحفوۀ عفذاب بفرای ففردی اسفت کفه در بفدن 

 ند:کحیوان یا انسانی ناشایسته تناسخ می

کنفد هفیچ چیفزی از عنوان حیفوان تناسفخ میامام احمد الحسن: وقتفی انسفان بفه

 عبفداللّ   )آورد تفا بفرای او عفذابی باشفد شود، آن را به یاد میاش پا  نمیحافده

 .(0-3 صص، 06 ۀجزو تا،یبهاشم، 

های از ندر آنان این یادآوری در آخرت نیز ممکن است؛ امفا فقفط یکفی از صفورت

دانفد کفه بفا ی هم قابل شناسایی است؛ چون در غیر ایفن صفورت، هفر ففرد نمیافراد برا

های دنیفایی در حفال ارتبفاط و سفخن گففتن اسفت و ایفن، سفبب یک از ایفن بفدنکدام

 .(1 ص، 01 ۀجزو تا،یبهاشم،  عبداللّ   )شود ریختگی و اختلال در ارتباطات میهمبه

 ،قبلی خود را به یفاد آورد یهاتناسخ تواندیاما ادعای این فرقه مبنی بر اینکه انسان م

 یهاتناسفخ توانفدیانسفان مف بر ایفن باورنفد کفه یگاه زیرا ؛از ابهام قرار دارد یادر هاله

همه را جز برخی به یاد آورد و  تواندیند انسان نماگاهی قائل ،پیشین خود را به یاد آورد

خود دلیل بر نادرستی  ،تزلزل در اعتقاداین  .دانندیپردازی و توهم مها را خیالگاهی آن

 را بودن آن است. مرحوم سبزواری در این قسمت برهان عفدم یفادآوری احفوالیو ناحق

 یهامبنی بر اینکه اگر نففس انسفان از بفدن کندیم بیان ،سابق بوده است یهاکه در بدن

بفه یفاد آورد، باید چیزی از آن ابدان را کفه بفر او گذشفته اسفت  ،دیگر منتقل شده باشد

خصوص اینکه محل علم و ادرا  و تذکر، نففس اسفت و لازم، یعنفی بفه یفاد آوردن به

پس ملزوم هفم کفه انتقفال نففس از بفدنی بفه بفدن  .گذشته باطل است یهاخاطرات بدن

ازجملفه ردهفایی کفه در  ،بفر ایفن . عفلاوه(181ص  ،3181، )سفبزواریباطل است  ،دیگر باشد

بودن اجتماع دو نفس در یفک بفدن باطل ،اندطورکلی بیان کردهبهفلسفه بر وقوع تناسخ 

 ،است. ازآنجاکه بدن هرگاه صلاحیت و استعداد کامفل بفرای حفدوث نففس پیفدا کنفد

اگر قرار باشد  ،شودیبر او افاضه م یاستهیمبدر متعال و فیاض، نفس شا سویبلافاصله از 

زمان جمفع دو نفس در یک بدن هم دیآیلازم م ،نفسِ بدن دیگری نیز بر او تعلق بگیرد

تشخص هر فردی به نفس اوست و ففرض دو  اینکه، چون اول ؛شوند که این محال است

 .که معقولانه نیست استنفس برای یک شخص مستلزم فرض دو یات برای یک وجود 
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زیرا اگفر دو نففس  ؛برای همه بدیهی است که هرکس یک نفس بیشتر ندارد اینکه، دوم

 ؛31ص  ،0ج ،م3083 ن،یصفدرالمتأله) شفدیید آثار مختل، از آن دو نفس مشفاهده مفبا ،داشت

 .(136ص  ،3160 ،یسبزوار

 . تناسخ انبیا و ائمه3-5

کند که بفرای همفه  پیفامبران احمد الحسن تا آنجا تناسخ را موجه و مستدل فرض می

بفدن از بفدن  توانفد در چنفدینکننفد؛ یعنفی روح یفک پیفامبر مینیز تناسفخ را ثابفت می

 پیففامبران خففدا وارد شففود و مففردم را بففه پرسففتش خففدای یگانففه دعففوت کنففد. ایففن 

العففزم همچفون حضففرت در حفالی اسفت کففه ایفن فرقفه  گمففراه، پیفامبری بفزر  و اولی

 دلیل خطاهفای بسفیار، قابلیفت حلفول در چنففدین داننفد کفه بففهرا خطاکفار می ×موسفی

 تهففام را در حففالی بففه ایففن پیففامبر بففزر  الهففی بففدن از پیففامبران را نداشففته اسففت. ایففن ا

 کننففد کففه مخاطففب بدانففد چففه تقصففیری از دهنففد کففه خطففای او را بیففان نمینسففبت می

های او در مقام وصفی یفا پیفامبر سر زده است که مانع از تداوم تناسخ ×حضرت موسی

 شده است.

اسفخ تن ×تنها به صفورت موسفی ×امام احمد الحسن: از میان پیامبران، موسی

خطاهای بسیار کرد و بسیار کنجکاو بود. او اشفتباه خاصفی  ×کرد؛ زیرا موسی

عنوان پیامبر یا وصفی یفک پیفامبر تناسفخ مرتکب شد و به همین دلیل، دوباره به

 .(4 ص، 00 ۀجزو تا،یبهاشم،  عبداللّ   )نکرد 

تر از ه پایینسطح غیرنبی، بلکتنها همو یا در جایی دیگر، مقام الیاس، پیامبر خدا را نه

طور کامفل اند که نتوانسته است بهره و نصیب خود را بهو او را شخصی پنداشته او دانسته

 به دست آورد.

 ×امام احمد الحسن: وهب نصرانی، بهتر از الیاس است؛ زیفرا در زمفان حسفین

که تنها اندکی به حق پیروزی بخشیدند، او به حق پیفروزی بخشفید. بنفابراین در 

کنیم. اگر الیاس ایفن نقش پیدا می ^ی براساس خدمت به آل محمدهر تناسخ

یفا  ×را با عیسی ×شد. اگر الیاسکرد، شاید نقش او بیشتر میهمه اشتباه نمی
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یابیم که الیفاس نصفیبش را از دسفت داده پیامبری بهتر از او مقایسه کنیم، در می

 .(0 ص، 00 ۀجزو تا،یبهاشم،  عبداللّ   )است 

دانفد شدۀ یک پیامبر می، یک کودِ  دارای معلولیت یهنی را تناسخدر جایی دیگر

دلیل اشتباهی که در تقسیم غذا انجام داد، در قالب فردی معلول تناسفخ پیفدا کفرد. که به

 این یک نحوۀ عقوبت برای او بود.

روشن پیامبری بود که قومش دچار قحطی شدیدی شدند و مردم از او خواسفتند 

پفس  ،تقسیم کند. روشفن دیفد مفردم زیادنفد و غفذا کفم اسفتغذا را بین مردم 

تصمیم گرفت یک معلول یهنی را که به هر حال ممکن است بمیفرد، از تقسفیم 

 ،بفه همفین دلیفل غذا کنار بگذارد. اتفاقا  آن کود  معلول از گرسفنگی مفرد و

 یمعلفول یهنف کیفروشن را از کتاب پیامبران پا  کرد و او در قالب  ،خداوند

 .(0-6 صص، 30 ۀجزو تا،یبهاشم،  عبداللّ   )خ کرد تناس

هفا را مرتکفب بعد از اینکه این فرقه مقام برخی پیامبران خدا را تنفزل داده اسفت، آن

کنند؛ امفا امفام احمفد ها تحمیل میدانند و حتی گاهی مجازات سنگینی را بر آنخطا می

داننفد کفه صفاحب یم ×الحسن را ففردی وارسفته و بفدون خطفا و تناسفخِ امفام حسفین

کمالات والای اخلاقی است؛ تا جایی که حتی بر این باورند که حسابرسی هفم بفرای او 

 ترین پیامبران نیز قائل نشدند.که چنین مقامی را برای بزر وجود ندارد؛ درحالی

است. او با خضوع سخن  ×امام احمد الحسن، رجعت و تناسخ امام حسین

سابرسففی قفرار نخواهففد گرففت، همچنففان از گویفد و باوجودآنکففه مفورد حمی

هراسد. باوجوداینکه ایشان خفدای در خلقفت اسفت، از خداونفد حسابرسی می

متعال بیمنا  است. او نه متکبر و مبرور است و نه خود را تا آخرین نففس در 

 .(0 ص، 01 ۀجزو تا،یبهاشم،  عبداللّ   )داند امان و رستگاری می

فرقۀ مدعی یمانی خود را مسلمان و پیروان برحق امام نکتۀ شایان توجه اینجاست که 

داند؛ اما معتقد بفه دانند و احمد الحسن، خود را فرزند و جانشین ایشان میمی #مهدی

طور صریح با آن مخالفت کرده و حتی معتقدان به تناسفخ را امری هستند که در اسلام به

 .(101 ، ص4ق، ج3411)مجلسی، کافر و مستحق عذاب دانسته است 
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 گیرینتیجه

فرقۀ مدعیان یمانی که به امامفت احمفد الحسفن بصفری در مقفام امفام سفیزدهم معتقدنفد 

 #اند که او همۀ اختیارات پیامبر و امام را داراست و بعد از وفات حضرت حجفتقائل

گیرد. مرکز این فرقه در نجف، مسفتقر اسفت. در واقفع، بفیش از حکومت را به دست می

نی باشد، یفک جنفبش سیاسفی اسفت. هفدف اصفلی ایفن فرقفه ایجفاد آنکه یک فرقۀ دی

اخففتلاف، فتنففه و انحففراف در کشففورهای شففیعی و تخریففب جایگففاه علمففا و فروپاشففی 

اساس گوناگونی دارند. یکی از ایفن ادعاهفا های علمیه است. این فرقه ادعاهای بیحوزه

ن مادی دیگر است. به این اعتقاد به تناسخ یعنی همان انتقال روح از یک بدن مادی به بد

ها، پس از مفارقت از بفدن، بفرای تحمفل عقوبفت، رسفیدن بفه معنا که روح برخی انسان

های جسفمانی، بفه بفدنی منفدی از لفذتپاداش، طی  مراحل تکامل یا حتی گاه برای بهره

شفود و بفه تفدبیر وارد می - جنس خود یا حتی از نوع حیفوانیاز نوع انسانی هم - جدید

هایی همچفون پردازد. بررسی انتقادی ایدۀ تناسخ از مندر فرقۀ یمانی با عنوانآن می امور

هایی از تناسفخ اففراد عفادی یفا پیفامبران و نیفز علت وقوع و چگونگی تناسخ، بیان نمونه

کند که این فرقه به امری معتقدند کفه های پیشین افراد، آشکار میامکان یادآوری تناسخ

شده نیفز در تفکر اسلامی مردود است، بلکه با دلایل عقلی و فلسفی بیانتنها در شرع و نه

 تعارض است.
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